
 اين مطلب هم خواندني است.
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وقتي به مغازه‌ي آقاكريم رسيدم هرچه مامان گفته بود 
فراموش كردم. چون آقاكريم نبود.

مردي با موهاي سفيد وسط مغازه نشسته بود و ميوه‌ها 
و سبزي‌ها را جابه‌جا مي‌كرد.

كارش كه تمام شد، بلند شد. همين‌كه من را ديد با 
لبخند گفت: »به‌به، چشم ما روشن، بفرماييد چه فرمايشي 

داريد؟«
من گفتم: »من با آقا كريم كار دارم.«

مرد گفت: »آقا كريم نيست. من آقا رحيم هستم.«
مـن گفتم: »مـامـانم گفته مـن پيش آقا كريم بروم و 

با غريبه‌ها حرف نزنم.«
او گفت: »آفرين به اين بچّه‌ي حرف شنو. مـن غريبه 
نيستم. مـن برادر آقـا كريمم. تا ديروز مـن، كشاورزي 
مـي‌كردم و آقا كريم ميوه‌ها و سبزي‌ها را در مغازه 
مـي‌فروخت. حالا كـه آقـا رحيم پـير شـده و قـدرت 
جوانـي را ندارد، آقـا كريم سرِ زمين رفته. حالا بفرماييد 

چه فرمايشـي داريد؟«
قبل از اين‌كه عصبانـي شـود گفتم: »مامان 
گفته بـود اوّل سـلام كنم؛ امّـا فرامـوش 

كردم.«
آقـا رحيـم خنـده‌ي بلنـدي كـرد و 
گفت: »عليك سلام. جواب سلام، عليك 
است. يعني بر شما هم سلام. براي سلام 
كردن هيچ‌وقت دير نيست. سلام، نام 

خدا است. 
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يعني هر وقت مي‌گويي سلام، انگار مي‌گويي »بسم‌الله«. 
براي همين مـي‌گويند سلام سلامتي مي‌آورد. خب حالا 

بفرماييد چه فرمايشـي داريد؟«
مـن هم كاغذي را كه مامان روي آن چيزهايـي را كه 

مـي‌خواست نوشته بود، دست آقا رحيم دادم.
شب كه شد، بابا گفت: »پسرم، آن قرآن بزرگ را برايم 

بياور.«
قرآن را برداشتم. چشمم به نوشته‌ي روي جلد افتاد. 

روي آن نوشته بود: »قرآن كريم.«
به شوخي گفتم: »قرآن آقا كريم اين‌جا چه مي‌كند؟«

بابا لبخند زد و گفت: »آن كتاب نارنجي را از قفسه 

دوم براي خودت بياور تا جوابش را نشانت دهم.«
بابا كتاب را ورق زد، صفحه‌اي را نشانم داد و گفت: 

»اين صفحه را بخوان.«
در آن كتاب نـوشتـه بـود كـريم يكـي از نـام‌هـاي 
خداوند است و آن‌قدر معنـي زيبايـي دارد كه خداوند 

اين نام را، روي پيامبرش هم گذاشته است. 
وقتـي قرآن خواندن بابا تمام شد، گفتم: »صفحه‌اي 

را كه درباره‌ي رحيم نوشته است نشانم بدهيد.«
مـي‌خواستم اين‌بار كـه پيش آقـا رحيم مـي‌روم، به 
او بگويم چرا پدر و مـادر خدا بيامرزش اسـم او را 

رحيم گذاشته‌اند.


